
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

شنبه 9 مرداد 1400    20 ذى الحجه 1442    31 جولاى  2021 
سال هجدهم   شماره  4062    12 صفحه

اذان ظهرتهران 13:11    اذان مغرب 20:29
اذان  صبح  فردا 4:35    طلوع آفتاب 6:12

ساکنان خیابان!
بــا تغییــر شــهرداری ایــن نگرانــی برای  �

دســت اندرکاران حقــوق کــودک و فعالان این 
زمینه وجــود دارد که چگونه بــا موضوع «کار 
کودکان» مقابله می شود. پدیده ای که در ایران 
چند ســالی بود به عنوان یک بحران شــناخته 
می شــد . اگرچه مثل همیشــه آمارها در ایران 
اعداد متفاوتی را نشــان می دهد، ولی واقعیت 
کف خیابان را نمی توان نادیده گرفت. سال ۹۸ 
فرشــید یزدانی، مدیرعامل انجمــن حمایت از 
حقوق کودکان گفته بود که بر اساس پژوهشی 
مشخص شــد ۱۴ هزار زباله گرد در تهران وجود 
دارد که چهارهــزارو ۷۰۰ نفر از این افراد یعنی 
معادل یک ســوم آنها کودک هستند. آمارها در 
ســال ۱۴۰۰ هم البته همان چهــار هزار کودک 
زباله گرد را نشــان می دهد. چــه اینکه محمود 
علی گو، رئیــس اورژانس اجتماعی کشــور در 
فروردین امســال گفته بود: بر اساس اطلاعات 
سازمان های مردم نهاد در تهران نزدیک به چهار 
هزار کودک زباله گرد وجود دارد. زباله گردی جزء 
مشــاغل غیرمعمول و پرخطر به شمار می آید. 
همیــن پژوهش ها تخمین می زنــد که در ایران 
۷۰ هزار کودک در ســطح خیابان ها مشــغول 
به کار و امرار معاش هســتند. به طوری که سال 
گذشته حبیب االله مســعودی فرید، معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اعلام کرد در 
مطالعاتی که با دانشــگاه علوم بهزیستی انجام 
شــد، برآورد می شــود حدودا ۷۰ هــزار کودک 
خیابانــی در کشــور داریم که بــازه زمانی را در 
ســاعاتی از روز و در روزهایی از سال در خیابان 
به کار می پردازند. البته با توجه به اینکه شرایط 
و وضعیت کودکانی که در کارگاه ها کار می کنند، 
متفاوت است، مســعودی فرید در این باره گفت 
که آمار دقیقی از این افراد در دســت نیســت. 
با این حال، در ادبیات رســمی مسئولان کشور به 
نظر می رسد یک عادی ســازی درباره پدیده کار 
کــودکان صورت گرفته شــده و دیگر از بهت و 
حیرت دهه ۸۰ در برخورد بــا این پدیده خبری 
نیست. وقتی تعداد کودکان در خیابان ها چنان 
زیاد شــده که دیدنشــان به پدیــده ای روزمره 
بــدل  شــده، در ادبیــات مســئولان هــم از آن 
حساسیت زدایی می شود. چه اینکه می بینیم در 
روزهایی که اخبار انتخابات ریاست جمهوری در 
جریان بود، هیچ تلاشی از سوی کاندیداها برای 
حل این مشــکل وجود نداشــت و برنامه ای در 
میان برنامه های نامزدهای انتخاباتی برای حل 
معضل کودکان کار دیده نشد. این مسئله افزون 
بر تلاش های شکست خورده ای است که در این 
ســال ها تحت عنوان برنامه های «ساماندهی» 
کــودکان کار شــکل گرفته بود؛ چرا کــه تعداد 
کــودکان کار در این ســال ها افزایــش درخور 
توجهی داشــته اســت. بحران کرونا و مسائل 
اقتصادی ناشی از آن هم البته بر افزایش تعداد 
کودکان کار افزوده است. این مسئله البته فقط 
به ایران اختصاص ندارد و به گزارش ســازمان 
ملــل متحد، تعداد کــودکان کار در جهان پس 
از شــیوع ویروس کرونا به ۱۶۰ میلیون رســیده 
است و تعداد بیشــتری هم در خطر بهره کشی 
قرار دارند. بســیاری از این کودکان از مدرســه 
آموزش هــای  از  و  بازمی ماننــد  تحصیــل  و 
لازم محــروم می شــوند. کــودکان کار در خطر 
آســیب های جدی و دراز مدتی هستند. به گفته 
ســازمان بهداشت جهانی، علاوه بر عدم تغذیه 
مناسب که برای رشد و سلامتشان مشکل ایجاد 
می کند، کودکان کار عموما در خطر آسیب های 

جسمی و روحی هستند.

حقوق کودکى حق  بان

 ســخن درباره طــرح «صیانت از حقــوق کاربران در 
فضای مجازی» اســت. پیش از ورود بــه بحث اعتراف 
می کنم نوشــتن یادداشــت هایی از این دســت تأثیری بر 
نظر نمایندگان مجلس شــورای اسلامی نخواهد داشت 
و هدف آگاه شــدن عمــوم از دلایل مخالفــت با طرح و 
همچنیــن احتمال اثر گــذاری بر دیگــر ارکان قوه مقننه 
(شــورای نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام) 
بــرای جلوگیری از نهایی شــدن متــن در قالــب قانون 
اســت. چندی اســت خلاف روش گذشــته، سایت مرکز 
پژوهش هــای مجلــس پیش نویس طرح هــا و لوایح و 
همین طور گزارش های را روی ســایت قــرار نمی دهد و 
امکان آگاهی مردم و نقد کارشناســان گرفته شده است. 
پس از جست وجوی فراوان در سایت «ایسکانیوز»، طرحی 
در ۳۷ ماده و شــش فصل به ترتیب بــا عناوین: کلیات، 
تنظیم گری، شــرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات 
پایه کاربردی، حمایت از خدمــات پایه کاربردی داخلی، 
تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی و مســئولیت ها 
و ضمانت اجراها، مشاهده شــد. مطابق اصل ۷۱ قانون 
اساسی، مجلس شــورای اســلامی در عموم مسائل در 
حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند اما 
این حق محدود به قیودی شده است؛ بر مبنای اصل ۹ که 
به دلیل اهمیت عینا نقل می شود: «در جمهوری اسلامی 
ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از 
یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد 
ملت اســت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام 
استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند 
و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت 
ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین 
و مقررات، سلب کند». در نتیجه حتی در صورت تصویب 
قانــون محدودکننده آزادی، آن قانــون اعتباری نخواهد 
داشت. از منظر حقوق تطبیقی، مشابه این اصل در قوانین 
اساسی دیگر کشــورها نیز دیده می شود؛ برای مثال بند 
دوم اصل ۱۹ قانون اساسی (بنیادین) آلمان بیان می دارد 
که در هیچ مــورد نمی توان حقوق بنیادین را نقض کرد. 
همچنین در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت 
آمده بود: «اســاس مشــروطیت کلا و جزئا تعطیل بردار 
نیست». از دوره دهم مجلس شــورای اسلامی رویه ای 

باب شد که مصوبات صحن علنی پس از تصویب جهت 
مطابقت با سیاســت های کلی نظام و اســناد بالادستی، 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارجاع داده شــد. 
صرف نظر از انتقاد به این روش به دلیل پیش بینی نشدن 
چنین سازوکاری در قانون اساسی، حالا باید دید مجمع در 
صورت تصویب نهایی این طرح، به مغایرت این مصوبه 
با سیاست های کلی نظام ازجمله سند چشم انداز ۲۰ساله 
می پردازد یا خیر؟ به نظر می رسد طرح پیشنهادی مغایر 
اهدافــی چون «دســت یافته به جایــگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در ســطح منطقه آسیای جنوب غربی 
(شــامل آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشــورهای 
همســایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم» یا 
«تعامل سازنده و مؤثر با جهان» باشد. رویکرد متن طرح 
در تعارض با روح قوانین مشــابهی اســت کــه در ادوار 
گذشــته مجلس تصویب شــده که مهم ترین آن قانون 
«انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات» (۱۳۸۷) است. 
صاحب نظران برای اینکه یک قاعده ویژگی های «قانون» 
را داشته باشد، برای آن ویژگی های ذاتی و عرضی در نظر 
گرفته اند؛ از اوصاف ذاتی می توان به الزام آور بودن، عام، 
امــری، علنی، واضح، معطوف به آینده، مفید قطعیت و 
مصــوب مرجع ذی صلاح بودن  و از اوصاف عرض قانون 
می تــوان به مــواردی همچون پاســخ گو بودن نیازهای 
جامعه، منعکس کننده نظر اکثریت، تأمین کننده منفعت 
عموم، انطباق با اخلاق، معطــوف به عدالت، کارآمدی 
و قابلیت انجام اشــاره کرد. این طرح فاقد بسیاری از این 
اوصاف اســت. نکته دیگر نحوه تصویب کلیات طرح در 
جلســه روز ششم مرداد اســت. اگر در جلسه غیرعلنی 
ابتدای جلســه صحبتــی در خصوص ایــن موضوع به 
میان آمده باشــد، با توجه به اصل علنی بودن مذاکرات 
مجلس، خلاف اصل ۶۹ قانون اساســی بوده و مذاکرات 
اعتباری ندارد. همچنین توجیهی برای ضرورت تفویض 
موضوع مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون های 
داخلی برای اجرای آزمایشــی طرح تاکنون ارائه نشــده 
اســت. در حال حاضر بــرای ســاماندهی فضای مجازی 
نهادهایی به تصمیم گیــری می پردازند از جمله مجلس 
شورای اسلامی، مجمع تشــخیص مصلحت نظام (در 
قالب تصویب سیاســت های کلی نظام)، هیئت وزیران، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، شــورای عالی فضای مجــازی، کارگروه تعیین 
مصادیــق محتوای مجرمانه و...؛ تعدد و تنوع این مراکز، 

آینده فضای مجازی را مه آلودتر کرده است.
* عنوان یادداشــت برگرفته از نام دفتر شــعری سروده 

سهراب سپهری است.

چند نکته مهم درباره طرح محدودکننده «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
ما هیچ، ما نگاه* روایت

واقعیتش این است که به طرز دردآوری نمی فهمم یا 
شــاید تازه می فهمم که چه خبر بوده. هیچ وقت از خودم 
نپرســیدم چرا برای تعریف کردن ماجــرای زندگی اش و 
شــاخه درخت آلبالویی که یک چشم خواهر دوقلویش 
را کور کرده بود از پشــت میز بلند شد و نشست کنارم ...] 
[.. همــه جزئیات را برای همکارتان گفتــه ام، تمامش را 
هم نوشته ام ...] [... چشم، چشــم، دوباره تکرار می کنم. 
اما واقعا باور نمی کنم. می دانم شــما هم باور نمی کنید 
که می خواست نقشــه تله چوبی را که برای گیرانداختن 
پرنده ها به کمــک خواهرش درســت می کرده اند، برایم 
بکشــد و برای همین بلند شــد بیاید چسبیده به صندلی 
من بنشــیند و از روی طرحِ دقیقِ تله برایم توضیح بدهد 
که چطور چوب آلبالو کمانه کرده و ۲۰ ســال قبل خورده 
توی چشم های خواهرش ...] [.... این فیلم؟ من اینجا که 
می بینید واقعا فقط همدردی کردم، باور کنید همدســتی 
در کار نبوده. آخر من چطور با کسی که تابه حال ندیده ام و 
از قبل نمی شناختم ...] [... می دانم این ویدئو چیز دیگری 
می گوید، اما من هم دروغ نمی گویم. کاش نقشه را آن قدر 
تمیز و مرتب و دقیق نکشــیده بود تا وقتی تعارف کرد که 
پیش خــودم نگه دارم ذوق زده قبــول کنم، لطفا بگویید 
کمی آب بیاورند ...] [... چشم ادامه می دهم. واقعا آن قدر 
محو داســتان های جزئیات دار و تازه اش بودم که به تاریخ 
پایین طراحی دقت نکردم، شــاید هم مثل عددهای دیگر 
روی کاغذ فکر کردم این هم یکی از فاصله ها و اندازه های 
چوب ها و نخ نامرئــی تله اســت ...] [... باور نمی کنید؟ 
حق دارید، اما بــه من هم حق بدهید آن قدر ذهنم درگیرِ 
گرفتن دســتور از رئیس اداره و بستن آن پرونده کش دار و 
اعصاب خردکن بود کــه به هیچ چیز دیگر فکر نکردم ... ] 
[... اینهایــی که می گویید همه اتفاق افتاده، درســت، اما 
دیشــب هم گفتــم، نتیجه گیــری از روایــت دوربین های 
مداربسته درست نیســت، باور کنید من هم از اینکه او از 
پشت میزش بلند شد و نشست کنارم تعجب کردم، کاش 
تعجبم توی این دوربین ها معلوم بود ... ] [... دوباره توضیح 
بدهم؟ همه اینها را قبلا نوشــته ام ... ] [... دوباره؟ چشم. 
 حالا که بیشتر فکر می کنم خودم شروع کردم. شروعِ یک 
ســؤال و جواب عادی، همان روش همیشــگی، استفاده 
از حــرف برای برقراری ارتباط و کشــتن وقــت، از همان 
حرف هایی که اغلب آدم ها برای کشتن وقت و آشناشدن 
با مســئول دفترها از آن اســتفاده می کنند، سر حرف را باز 
کــردم تا زمان زودتر بگذرد، می دانم در اصل قضیه فرقی 
نمی کند، اما انتظارکشــیدن در سکوت دیوانه کننده است، 
شــاید زمانش کم نشــود اما به نظرم زودتر می گذرد. من 
تجربه انتظار در تنهایی را داشته ام، یکی از وحشتناک ترین 

تجربه هاســت ...] [... چشــم کوتاه می گویم. من فقط تا 
رســیدن مدیری که منتظرش بودم تا بیاید و منت همین 
ملاقاتــش را ســرم بگذارد و دســت آخر هــم هیچ کار 
نکند خودم را مشــغول حرف زدن بــا این آقا می کردم ... ] 
[... کســی را زیر سؤال نبردم، واقعیت را گفتم ...] [... من؟ 
فقط انتقاد کردم، کی باشــم کــه بخواهم مدیریت کلان 
را زیر ســؤال ببرم، ... ] [... چشــم، فقط یادشــان رفته آب 
بیاورند ...] [... این تمام بشود؟ تشنگی تمرکزم را گرفته ...] 
[... چشم، چشم. اولین بار که سر حرف را باز کردم، داشت 
لابه لای نامه ها دنبال ارجاع رئیس می گشــت. شاید هم 
همین که شــما می گویید درســت اســت. اما من واقعا 
متوجه چیز مشــکوکی نشــدم، از بس که ذهنم مشغول 
بستن این پرونده بی صاحب مسخره بود. پرسیدم چند سال 
اســت اینجایی. گفت ۱۰ سال و این شد شروع حرف هایی 
برای کشــتنِ وقت. حالا که حســاب می کنم بیشتر از من 
او حــرف زد، از آدم های زیادی گفــت که اینجا می آمدند 
و می شناختشان، نشــانی های دقیق و جزئی از آن آدم ها 
می داد. اگر به دردتان می خورد می توانم تا جایی که یادم 
هســت در مورد آن آم ها بنویســم ...] [... طفره نمی روم، 
می گویم شاید به دردتان بخورد . لابه لای آنها کسانی بودند 
که می شناختمشــان، البته او با جزئیــات کامل می گفت 
و می فهمیــدم چقدر آدم هــا دور و نزدیک شــان تفاوت 
دارد. داســتان هایی هم از هرکدام از پرنده هایی که اســم 
همه شان را بلد بود و با همان تله  چوبی شکارشان کرده 
بود، می گفت. پرنده ها را بهتر از آدم ها می شناخت، حداقل 
در مورد پرنده های مهاجر با اسم و مدل رفت وآمدهایشان 
اطلاعات زیادی داشت. می گفت پرنده ها چون نمی توانند 
با تغییر شرایط محیط زندگی شان، خودشان را یا شرایط را 
عوض کنند، جایشان را عوض می کنند، بعد هم اوضاع که 
دوباره عادی شــد برمی گردند. از خطر زیاد بعضی از این 
مهاجرت ها می گفت و فاصله های چند ده هزار کیلومتری 
این کوچ هــای اجباری، برای زنده ماندن و فرار از شــرایط 
... ] [... اینکه سیاســی نبود قربــان، دارم حرف های آن آقا 
را برایتــان می گویم، همکارتان گفت یک واو هم جا نیفتد 
... ][... باور کنید با لحن طرفداری نگفتم، راستی واقعا بین 
همه این پرنده ها عاشــق توکای ســیاه بود. این را از برق 
چشم هایش وقتی با آب و تاب زیاد از توکا تعریف می کرد 
فهمیدم. می گفت اینها قبل از اینکه تصمیم به مهاجرت 
بگیرند حسابی با هم کل کل دارند، برای خودشان قلمرو و 
دم و دســتگاه مرتب دارند و اجازه ورود نمی دهند، موقع 
آماده شدن برای رفتن از زادگاهشان، با هم رفیق می شوند، 
از گوشــه گیری درمی آیند و اجتماعی می شوند. توکاهای 
سیاهی که تا دیروز چشــم دیدن هم را نداشته اند بال به 
بال هم می دهنــد و راه می افتند که چند هزار کیلومتری 
باهم سختی راه و خطراتش را بگذرانند ...] [... این تکه اش 
برایم جالب بود، چشم حاشیه نمی روم . گفت خواهرش 
هیچ وقت به خاطر کورشدن چشم راستش او را نبخشیده 
و چند ماه بعد هم رفته بود و دیگر برنگشــته بود. معلوم 

بود که دوستش دارد. وقتی از مهاجرت پرنده ها می گفت 
و بغــض می کرد معلوم بــود که به خواهــر دوقلویش 
فکر می کند. می گفت دو بار در طول این حدود ۲۰ ســال 
باهم حــرف زده بودنــد ...] [... از رابطه مان باهم؟ گفتم 
که قبل از آن روز اول اصــلا ندیده بودمش، صد بار دیگر 
هم می گویم رابطه ای نداشتیم ...] [... بله چندباری کارم 
را راه انداخــت و توصیه نامه و ســفارش از آدم هایی که 
می شــناخت برایم گرفت ...] [... رشوه؟ راستش روز اولی 
کــه اینجا آمدم یعنی مرا آوردند هــم گفتم، آقای رئیس 
چندباری به ماشــین خراب و موبایل کهنه پسرشان اشاره 
کردند، اما این آقا چیزی از من نخواســت ...] [... بله بله، 
قبلا هم نوشته ام برای پسر آقای رئیس یک موبایل خریدم 
...] [... توی پارکینگ اداره گذاشــتم زیر چرخ سمت کمک 
راننــده ...] [... توهین نمی کنم، واقعیــت را می گویم ...] 
[... چشم، حاشیه نمی روم. صادقانه می گویم شبی که به 
موبایلم زنگ زد، ترســیدم. کاش توی شنود ترسم معلوم 
بود. به زور از لابه لای سرفه های وحشتناک و بلندش گفت 
کرونا گرفته و وضع ریه اش خراب است و شاید با این وضع 
نمانــد. با کلی عذرخواهی ناله کرد که تنها یک خواهش 
دارد. عکس آن طرح یادگاری را برای خواهرش در غربت 
بفرستم. شــماره اش را برایم خواند، گفت برایش توضیح 
بدهم که چقدر دوستش دارد. گفت نمی خواهد با این ناله 
و صدای نزدیکِ مرگ با او حرف بزند. قرار شــد از قول او 
روی کاغذ بنویسم برای خواهر عزیزتر از جانم به یاد توکای 
ســیاهی که آخرین بار با هم شکار کردیم. از دستپاچگی و 
ناراحتی فکرم به جایی نمی رسید. ... ] [... باور کنید همین 
بود، به همین قبله دروغ نمی گویم ... ] [... نماز؟ هر وقت 
خوشحالم و همه چیز روبه راه است می خوانم برای تشکر 

...] [... نه راستش همیشه نمی خوانم ...] [... چشم،
از روی آن کاغــذ لعنتــی عکــس گرفتــم ...] [... با 
موبایلم، با همین نرم افزارهایی که دقیق فقط خود کاغذ 
را می گیرنــد. به زنی که پشــت خط بود بیشــتر از آنچه 
برادرش گفته بود توضیح دادم، از عشــق برادرش به او 
گفتم و اینکه دوست داشته ببیندش و اتفاقی افتاده که 
دوســت دارد این یادگاری را از او به یاد آن روزها داشته 
باشی. اینکه هر جور حساب می کند تله چوبی را مطابق 
همین نقشــه می ســاخته و محال بوده که اشتباه کرده 
باشد ... ] [... احساسی نداشت، تشکر کرد ...] [... اسمش 
را هم نمی دانم، نپرسیدم. حالا می گویید این توکای سیاه 
اســم عملیات خرابکاری بوده، این طرحِ تله شکار پرنده 
نبوده و نقشــه تأسیســات مخفی بوده، خواهری در کار 
نبوده، ترکه آلبالو و بقیه داستان ها هم دروغ بوده. به خدا 
من خبر از چیزی نداشــتم. من فردای آن روز تست کرونا 
دادم، می خواهید بگویید نتیجــه مثبت کرونای من هم 
قلابی است؟ باور نمی کنم او آن شب از جایی با چندهزار 
کیلومتر فاصله با من حرف می زد. یعنی می گویید آن زن 
همین جا بوده و منتظر نقشه عملیات. من تازه از توکای 

سیاه خوشم آمده بود... .

توکاى سیاه

 زندگى دیگران

غرق مهاجران:  ســازمان بین المللــی مهاجرت اعلام 
کرد که در پی واژگونی قایق حامل مهاجران آفریقایی 
در روز دوشنبه در سواحل لیبی دست کم ۵۷ نفر غرق 
شــده و احتمالا همه آنها جــان باخته اند. این آخرین 
مورد از فجایع انســانی غرق در دریای مدیترانه است 
کــه در آن مهاجرانی بــه امید زندگی بهتــر در اروپا، 
قربانی می شوند. صفا مســاحلی، سخنگوی سازمان 
بین المللــی مهاجرت گفت که این قایق روز یکشــنبه 
شهر ساحلی خمس را ترک کرده بود. خانم مساحلی 

گفت حداقــل ۵۷ مهاجــر از جمله زنــان و کودکان 
سرنشــینان این قایق بودند. او گفت ۲۰ زن و دو کودک 
در میان غرق شدگان هستند. مساحلی گفت: «۱۸ نفر 
از مهاجران توســط ماهیگیران و گارد ســاحلی لیبی 
نجات یافتند و به ســاحل بازگردانده شدند». به گفته 
او بازماندگان این حادثه که شــهروندان نیجریه، غنا و 
گامبیا هستند، گفته اند قایق به دلیل مشکل فنی متوقف 
و ســپس در میان شــرایط بد آب و هوایی واژگون شده 
اســت. واژگونی قایق حامل مهاجران در روز دوشنبه 

دومین فاجعه  دریایی در کمتر از یک هفته در سواحل 
لیبی اســت که سرنشینان آن تلاش داشــتند به اروپا 
برسند. بر اساس اعلام ســازمان بین المللی مهاجرت 
وابســته به سازمان ملل متحد، دســت کم ۲۰ مهاجر 
دیگر نیز که روز چهارشنبه تلاش داشتند به اروپا بروند 
در دریا غرق شــدند. این نهاد بین المللی احتمال داده 
است تمام این افراد کشته شده باشند. تلاش مهاجران 
برای خــروج از لیبی و رســیدن به اروپــا در ماه های 

گذشته افزایش یافته است. 

 شهاب الدین طباطبایى

 احمد خواجه نصیر طوسی به 
آسمان ها پرواز کرد

دســت  میرزابیگی:  �ج. 

تقدیــر را ببین که من، هم 
دانش آمــوزی  زمــان  در 
بزرگــواران  کتاب هــای  از 
و  شــریف زاده  هوشــنگ 
خواجه نصیر طوسی  احمد 
اســتفاده کردم و هم در مرکز نشــر دانشــگاهی و 
بعد آن با هر دو همکار شدم؛ یعنی به گونه ای این 
دو هــم معلم  من بودند و هــم همکار من. هر  دو 
را هم دوست داشــتم و هم مورد احترامم بودند. 
متأسفانه هوشنگ شریف زاده عزیز را خیلی زود از 
دســت دادیم  ولی یاد او همواره همراه همیشگی 
من خواهد بــود. صداقت حرفه ای، شــفافیت در 
رفتار و گفتار، خلوص ایران دوســتی، توجه خاص 
به رشــد و شــکوفایی جوانان ایــران، علم باوری، 
تلاشگری و خســتگی ناپذیری ازجمله ویژگی های 
برجســته خواجه نصیر طوســی بــود. هیــچ گاه از 
شــیوه های اســتاندارد کار علمی کوتاه نمی آمد و 
ســاعت ها وقت صرف می کرد تا معیارهای علمی 
در کار جوانــان جا بیفتد. جوانانی که به کار نشــر 
و انتشــار کتاب های علمی می پرداختند، تحت تأثیر 
دقت و وســواس حرفــه ای او مهــارت واقعی و 
خالص کسب می کردند. طبیعی است ویژگی های 
جوهری و ارزشمند شخصیت علمی او در ذهن و 
فکر و کار ایــن جوانان ماندگار خواهد ماند. یادش 

جاویدان.

یادبود هفته نوشت

 بر چهره اش چیــن و چروک بود ولی خنده  لبانش 
بیشــتر به چشــم می آمد. میان جبر تاریخ و جغرافیا 
گیر افتاده بود. با پشــت دست به دهانش و به لبخند 
چهره اش کوبیدند و شادی را بار دیگر تیرباران کردند. 
کشــتن نظر محمد نمادی از عزم جدی تیره اندیشانی 
است که بار دیگر در افغانستان درپی بستن هر روزنه ای 
هستند. نظر محمد معروف به خاشه، طنزپرداز کمدین 
را مردم به ویژه جوانان دوســت داشــتند و او توانسته 
بود فضای تلخ و ســخت زندگی مــردم را با خنده و 
شادی دگرگون کند. تیرباران کردن شادی و خنده پیامی 

بزرگ تــر دارد کــه همانــا نمایانگر 
خشــونتی تا کشــتن آدم هاســت. 
شــادی بخشــی از آزادی و آزادی 
زمینه ساز شادی اســت. دستی که 
بر دهان خاشــه می کوبد به راستی 
بــر مجال شــادی و خودابــرازی و 
آزادی کوبیــده اســت و خاشــه در 
این زمان و مــکان قربانی نمادینی 
اســت که بر چوب افراط و تحجر بر 
دار می شود. کشــتن یک کمدین به 
بهانه  جرم انــگاری خنداندن مردم 

همانا اسلحه کشــیدن بر آزادی کم مقــدار و ناچیزی 
است که زندگی خاورمیانه ای باقی گذاشته است. گناه 
او خنداندن نیســت، او می توانست تو را از خشونت و 
بندوبســت های افراطی جدی زندگــی جبری ات رها 
کند. شــادی آغاز آدمیزادی است و کشتن خاشه، ستیز 
با آدمیزادوار زیستن است. آنچه در اکنون ما می گذرد 
بارها در این پهنه از جهان بارگذاری شده است. تاریخ 
را که بخوانیم در پارس پهناور چه بسیار زبان از گلوی 
آن کــه برای و از آزادی و شــادی و آدمیزادی ســخن 
گفته بود بیرون کشــیده شد. شادی از آن مابهتران بود 
و ســهم مردم تنگی و تاریکــی و درماندگی. دانایی و 
آگاهی پادافره  ســنگین داشت و بستن و دربندکردن و 
مهار روال و رویه ای جاری بود. امروز ما در برابر کشتن 
خاشه بار دیگر به خود نهیب بزنیم که کشتن یک کمدین 
تنها تیرباران یک آدم نیســت، نمایان گــر اراده ای برای 
بند و بســت شادی اســت و شادی 
چــون آزادی دشــمنان بزرگی دارد. 
خاورمیانه در ســده کنونی همواره 
در آتش و ســوزان بوده اســت. در 
میان آتش زندگی و شــادی و آزادی 
و  دشــوار  کاری  پاســداری کردن  را 
پرهزینه است.  مسئله کانونی امروز 
خاورمیانه تنها فقر یا دیرکرد توسعه 
نیســت، مســئله این پهنه از جهان 
دسترسی به آزادی، آگاهی و شادی 

است.

تیرباران کردن شادی
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چهره هفته

 مهم ترین رویداد هفته گذشته در ایران تصویب طرح 
پربحــث صیانت از فضای مجازی بــود؛ طرحی که نه در 
صحن مجلس که به مدد همــکاری محمدباقر قالیباف 
با فراکســیونی عمدتا عضو جبهه پایداری در کمیســیون 

فرهنگی مجلس تصویب شد تا در صورت نهایی شدن، 
یکی از پرحاشــیه ترین قوانین محدودیــت در ایران 
به مرحلــه اجرا در بیاید. «ســید علی یزدی خواه» در 

موافقــت با اصل ۸۵ شــدن طــرح صیانت 
از حقــوق کاربــران در فضای مجــازی و 
اجتماعی،  پیام رســان های  ســامان دهی 

اظهار کرد: تیر سال ۹۹ این طرح برای بررسی به کمیسیون 
فرهنگی مجلس ارجاع داده شــد و با حضور نمایندگانی 
از دستگاه های اجرائی، حاکمیتی و بخش های غیردولتی، 
مراکز پژوهشی و نمایندگان حوزه قضائی در بیش از هزارو 
۵۰۰ ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رقیب این 
نماینده مجلس هم یکی از اعضای ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بود. آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در هفته گذشته در اظهارنظری درباره 
بازگشــایی مدارس از مضرات خوابیدن تا 

«لنگ ظهر» برای دانش آموزان گفتند.

علی یزدی خواه با این اظهارنظر «چهره هفته» «شرق» شد:
بیش از 1500 ساعت براى طرح صیانت

 از فضاى مجازى کار شده است


